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  ليمأخذ شناسی قصص و حكايات جامع التمث
  

  

   ∗ حسن ذوالفقاريدكتر 

  چكيده
هـاي امثـال و حـاوي    ترين كتـاب از جمله قديم) 1054زنده ( روديمحمد علي حبله ةكتاب جامع التمثيل نوشت

كه بوده؛ چنان هاي اخلاقي و داستانيترين كتابهاي ايراني است كه طي چهار قرن از پرخوانندهترين تمثيلناب
اين كتاب ارزشمند و پرفايده، با آميختن مثل و تمثيل با آيه و حديث و شعر . بيش از پنجاه بار چاپ شده است

ها و گـاه تغييـر   نويسنده با شاخ و برگ دادن داستان. سازدداروي  پند و موعظه را برخواننده شيرين و گوارا مي
در ايـن مقالـه پـس از معرّفـي اثـر و      . تر سـازد و با پند و موعظه همراه انگيزترداستان را دل ،كوشدها ميدر آن

ها هاي داستاني قصهكنيم، سپس ريشهپردازي معرّفي ميرودي را در قصههاي حبلهنويسنده و سبك وي، روش
شناسي ترين قصص ادبي است، گامي براي قصهها كه از جمله معروفمأخذشناسي اين داستان. نماييممي را باز

جويد كه در اين تحقيـق  ها بهره ميآن ها يا داستانداستان براي مثل 153ودي در اين اثر از ر حبله. ايراني است
  .ايمها را نشان دادهداستان را يافته و ضمن ارجاع به منابع آن، اختلاف روايت 100مأخذ 

  
  كليدي ياه  هواژ

  .اسي، داستان، مأخذشنروديعلي حبله ، محمدجامع التمثيل
  

  مقدمه
اي كهـن دارد؛   قصه و مثـل در ايـران سـابقه   . اند پردازي شهره بودهگويي و حكايتآوري و قصه ايرانيان از ديرباز در مثل

فراواني متون انـدرزي   (Araberry. p, 214) »ايران موطن مثل و كلمات قصار است«: نويسد كه پرفسور آربري ميچنان
هاي به دست آمـده  ها و تمثيلاز مثل. از اسلام، بر وجود جملات و زبانزدهاي مشهور دلالت داردهاي پيش  و اندرزنامه

 گانه اشاره كرد كه اين تمثيل را شيخ محمود شبستري در گلشن راز توان به افسون حواس پنج در آثار مانويان تورفان مي
جسم آدمي انعكاسـي از عـالم    ،دهد است كه نشان مي در بندهش ايراني نيز تمثيلي آمده. آورد مي) 66: 1361شبستري، (

دانايان گفتند كـه دشـمن   «: مثل ،هايي از مثل يا شبيه آن وجود دارد اردشير بابكان نمونه ةدر كارنام) 123ص ( كبير است

                                                 
   zolfagari@modares.ac.ir   تربيت مدرسدانشگاه ، زبان و ادبيات فارسيگروه ار استادي ∗

 29/8/89:تاريخ پذيرش                  5/3/89: تاريخ وصول

  )پژوهشي -علمي(فنون ادبي 
  دانشگاه اصفهان

   107-130، ص1391بهار و تابستان ) 6پياپي(، 1م، شمارهچهارسال 
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ساسـاني بـه گـواهي     در دورة. )107ص (» به دشمن آن نتواند كردن كه از نادان مرد به سبب كرده خـويش بـدو رسـد   
يكـي از مناصـب مهـم بـه شـمار      » اندرز بدي«نويسي رواج داشته و مقام  هاي باقي مانده از آن دوره، اندرزنامه درزنامهان

كـه آنچـه از سـلاطين    انـد؛ چنـان   از قديم ايرانيان به حكمت و مثل مشهور بـوده «: دهخدا نيز معتقد است. رفته است مي
   .)21 :1345 دهخدا،( »تساساني براي ما مانده است، صورت حكمت و مثل اس

هـاي ايرانيـان    داسـتان  ةدربـار ) ق 377تـاليف ( الفهرستابن نديم در كتاب . اندپردازي نيز شهره بودهايرانيان در قصه    
ها را در كتب مدون كردند و  روي آوردند و آن) خرافات(ها  فارسيان اولين قومي بودند كه به تصنيف داستان«: نويسد مي

كردنـد و از  هـا نقـل مـي    ها را به حيوانات منتسب كـرده از زبـان آن   ايشان برخي ازاين داستان. ها قرار دادند در كتابخانه
اين باره كوشيدند و در زمان ساسانيان اين كار گسـترش بيشـتري يافـت و بعـدها      شاهان ايراني، اشكانيان مخصوصاً در

سـپس   ،ها را تهذيب كردنـد  ها پرداختند و آن ه اين داستاناعراب اين حكايات را ترجمه كردند و فصحا و ادباي عرب ب
. نام داشـت  افسان هزار ،اولين كتابي كه در داستان و حكايت تأليف شد. هايي دست يازيدند خود به تأليف چنين داستان

ر بـاب تـأليف   افسانه را براي هماي دختر بهمن تأليف كردند و علل ديگري نيز د اند كه كتاب هزار به روايتي ديگر گفته
   .)364 –363: 1985ابن نديم، ( »اين كتاب ذكر شده است

 در. هاي داستاني امثـال فارسـي اسـت   ليف كتاب جامع التمثيل بيان ريشهأها و علّت اصلي تاي از داستانبخش عمده    
  . هاي كتاب اشاره كنيمهاي داستاني امثال و داستانشناسي ريشهكوشيم به مأخذاين مقاله مي

  
  پيشينه و روش تحقيق. 2

ح چـاپ نشـده   مـنقّ  ح واي مصحهاي سربي و سنگي فراواني كه داشته، تاكنون به شيوهاين كتاب مهم، با توجه به چاپ
كه از اولين تدوين كنندگان امثال فارسي در عصر صـفوي اسـت، جايگـاه كتـاب و نثـر      رودي نيز به رغم آنحبله. است

ايـن كتـاب نوشـته شـده از      ةاي كـه دربـار  با اين توضيح تنها مقالـه . ران ناشناخته مانده استممتاز آن در تاريخ ادبي اي
مارزلف، (پردازد هاي هنري چاپ سنگي آن ميهاي تصويري و ارزشآلماني است كه به جنبه ةاولريش مارزلف، نويسند

، افشـاري (ه اسـت  ب باختصار معرّفي شـد ان اسلام ذيل جامع التمثيل اين كتانامة جهجز اين در دانش .)15 -10: 1381
كتاب خود به برخي نكات در زنـدگي وي   ةنيز در مقدم) رودياثر ديگر حبله( صادق كيا، مصحح مجمع الامثال .)1375

اي و روش ما كتابخانه. معرّفي اثر و مأخذشناسي آن مطلبي نوشته نشده است ةدربارجز اين،  .)1344كيا، (كند اشاره مي
. ايـم رودي را جسـته با مراجعه به متون فارسي پيش از مؤلف، مأخذهاي فارسي حبله. به طريق تحليلي و توصيفي است

  . اين تحقيق خارج است ةمنابع عربي از حيط
  
  ف آنمؤلّ جامع التمثيل و. 3

برخـي ضـرب    ةهاي ادبي و بيان ريشها و حكايتهاي امثال و تمثيلاز آثار فارسي قرن يازدهم در داستان ثيلجامع التم
  . آباد دكن نوشته است حيدر ةدر دارالسلطن )1054زنده ( روديهاست كه آن را محمدعلي حبلهالمثل
رود حبلـه / هبلـرود /رودحبلـه «نسـوب بـه   وي م. ف از مردم سيمين دشت فيروزكوه بوده كه به هندوستان رفته استمؤلّ

محمد حبله رودي كه «: گويدف در آغاز جامع التمثيل ميكه مؤلّمهران افشاري، با توجه به اين ةبه عقيد. استفيروزكوه 
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ت رودي نادرسبه كار برده، هبله» حبل المتين«و صنعت جناس را بين نام خود و » الوثقي زده ةعروحبل المتين  دست در
  .)9/323: 1375افشاري، (رودي صحيح است و حبله

بـه  . هاي فارسي بـه شـمار آورد   توان سرآغاز تدوين مثل را مي) 1054( مجمع الامثالف، اين كتاب و كتاب ديگر مؤلّ    
ن المللي هاي عاميانه در سطح بيبلكه سند مهمي براي افسانه ؛يمارزلف جامع التمثيل نه تنها يك اثر بي همتاي ملّ ةعقيد

   .)11: 1381، مارزلف(است 
، ششـمين پادشـاه   )1083ـ ـ1036(عبداللّه قطب شاه به نام ق و در حيدرآباد هندوستان و  1054جامع التمثيل به سال     

 ةف تاريخ تأليف كتاب را به حساب جمل، عـدد آي ـ مؤلّ. تأليف شده است شاهيان هند، در زمان ويشيعي مذهب قطب
  . آورده است) 51: دخان(» في مقامٍ امين انَّ المتَّقينَ«

 محمـدبن علـي خـاتوني    الاسلام شيخالدين شمسروزي در مجلس : گرددباز مي 1049ماجراي تأليف كتاب به سال     
كند كه امثـال تركـي را   اشاره مي) 1038ـ 996(، يكي از حاضران به فرمان شاه عباس صفوي در دكن )محمد الخواتون(

اند، اما هيچ كس امثال فارسي را جمع آوري نكـرده  اند و اديبان تازي هم امثال عرب را گرد آوردهع كردهدر يك جا جم
كتاب از عبداللّه قطـب شـاه و    ةف در ديباچمؤلّ. امثال فارسي تأليف كند ةكتابي دربار ،گيردرودي تصميم ميحبله. است

كـه   به حكـم آن «: نويسد از قول وي مي هيه، به نيكي ياد كرده وقطب شا ةيكي از علماي ايراني نژاد و از ملازمان سلسل
اند و آن درر منثـور را   دارد، هيچ يك از فصحاي فرس به جمع آوردن امثال فارسي نپرداخته چراغ، پاي خود روشن نمي

ش پراكنـده اسـت،   الـنع  در يك رشته منتظم نساخته، اگر كسي كمر سعي بدان بربندد و امثالِ اهل فُرس را كه مانند بنات
از استماع آن كلام چندي از عزيزان بـه جمـع آوردن   . براين مثال، منتظم سازد، حقي بر اين طايقه ثابت كرده خواهد بود

خـود را در سـلك   » آلو چو به آلو نگـرد رنـگ بـرآرد   «بضاعت نيز به مقتضاي  اين حقير بي. امثالِ فارسي رغبت نمودند
باشد، از اين نمد كلاهي پيـدا   به مضمون آرزو عيب نمي. ، داخل خريداران يوسف شدريسمان ةايشان درآورد و با كلاو

   .)3ص(...كرد و به جمع آوردن امثال فُرس، فَرسَِ سعي در ميدان تكاپو دوانيد
: گويـد صـادق كيـا، مـي   . فارسي است كه بارها به چاپ رسيده است ةهاي معروف و پرخوانندجامع التمثيل از كتاب    

در فهرسـت مشـار و    )گفتـار، ص يـك  پيش: 1341كيا، ( »هاي آن بيش از هر متن فارسي ديگر باشدچاپ ةشمار شايد«
، 2ج : 1335مشـار،  (چـاپ سـنگي و سـربي و جديـد آن معرّفـي شـده اسـت         ةنسـخ  50ي ايـران بـيش از   ملّ ةكتابخان
  .)1489ـ1488

  
  ساختار كتاب. 4

 ـاي مجلس گويان و اهل منبر مناسبت دارد؛ مثـل  هايي است كه برجامع التمثيل از جمله كتاب المجـالس؛ زيـرا در    ةزين
پـردازد و چـون سـخنوران از    ف به تناسب مباحث خود به موعظه و اندرزگويي مـي ها مؤلّمطاوي حكايات يا پس از آن

فان فارسي و به ن مؤلّاين روش از دير باز در ميا. كندفور استفاده ميوآيات و احاديث و امثال و اشعار فارسي و عربي، ب
  . خصوص نويسندگان صوفيه رواج داشته است

. باب و در پايان كتاب، بخش ملحقـات، شـامل حكايـات گونـاگون اسـت      28جامع التمثيل، شامل ديباچه، مقدمه و     
م آورده را در آغـاز مجمـع الامثـال ه ـ    رودي اين ديباچهحبله. كتاب تمهيدي براي علّت نگارش و لزوم آن است ةديباچ
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 ـ    آن ةها مثل و درج هنرمندان فاضلانه كه به روش براعت استهلال، حاوي ده ةديباچاين . است ف هـا در خـلال كـلام مؤلّ
 . هاي فارسي جايگاه ممتازي داردهاي اين اثر مهم افزوده و در ميان ديباچه است، بر ارزش

 ـ. است كه با برخي آيات قرآن تطبيق مي كندهايي شود و شامل حكايتمقدمه با بحث امثال قرآني آغاز مي     ف در مؤلّ
ه   ها و روايتاين مقدمه براساس آيات قرآني و برخي حكايت هاي ديني، خوانندگان را به ترك دلبستگي به دنيـا و توجـ

  . كندبه آخرت سفارش مي
تعدادي مثل، كنايه و گـاه زبـانزد را   باب  نويسنده در آغاز هر. آيدها به ترتيب حروف الفبا ميپس از اين مقدمه، باب    
ن مثلي است يا بـه مثلـي منتهـي    كند كه متضمهايي را نقل ميها و داستانآورد و به دنبال آن، حكايتهيچ ترتيبي مي بي
هـاي  لاي امثال اشاره به يكي از خصلته هاي مندرج در لابگاه علّت حكايت. شود يا مثل مربوط به آن داستان استمي

  . هايي هم هست كه ارتباطي با موضوع باب نداردحكايت. متناسب با حرف آن باب است اخلاقي
هـا در يكـي از آن دو    كه برخي از مثل يكي آن«: رودي در دو چيز است به اعتقاد صادق كيا فرق بزرگ دو كتاب حبله    

التمثيـل   كـه در جـامع  ي است؛ درصورتيهاي فارس الامثال شامل فقط مثل كه مجمع ياد شده و در ديگري نيامده، ديگر آن
هـاي   التمثيل نيز در همين نكته است كـه حكايـت   علّت شهرت بيشتر جامع. ها افزوده شده است هايي نيز بر مثل حكايت

  .)2:  1341كيا، ( »التمثيل مورد پسند واقع گرديد و بسرعت شهرت يافت داستان دار جامع
ن به هند رفت و در گلكنده حيدرآباد سـاكن شـد، بـر اثـر شـركت در مجـالس       رودي همچون بسياري از ايرانيا حبله    
  . كتاب اقدام كرد الاسلام محمد خاتون و تشويق اين مرد فرهنگ دوست به گردآوري اين دو شيخ
ثـل  وجوي امثال به قدر ممكن از مثل و كنايه و شـبه م هاي لازم در جست ف، وي پس از يافتن انگيزهمؤلّ ةبنابر مقدم    

، "ايـن هـم گنـاه ماسـت     "تعداد زيادي از سه هزار مدخل دو كتاب، زبانزد يا كنايه است؛ مثـل . آوري نموده است جمع
  . "اين قدر ندارد"، "دامن برچيد "، "زند انگشتك مي"

و » چه خواجـه علـي چـه علـي خواجـه     «ها رواج دارد؛ مثل  هنوز برخي از مثل ،دهد مطالعه در امثال كتاب نشان مي    
هـاي   برخـي مثـل  . اند و يا برخي تغيير شكل داده» اشكيل نيست پس ماندش بي« مثل برخي ديگر نيز منسوخ شده است؛

 "دويـدن  ما به سر از دوست يك اشارت از"مثل شاعران مشهور است؛ ةادبي و شعري در كتاب است كه اشعار مثل شد
 ،دهـد  هاي عاميانه هستند كه نشان مـي  عداد زيادي از مثلت ،از اين دسته كه بگذريم. كه مصراعي از سلمان ساوجي است

كه در ميان   آوري اين تعداد مثل جمع "بخت چو برگشت پالوده دندان بشكند"مثل ها شكلي ادبي داده است؛ به آن فمؤلّ
 ةفرهنگ عاممردم آن زمان رواج داشته، بسيار ارزنده است و شايد بتوان حكم كرد كه اين كتاب جزء اولين آثار مكتوب 

شناسـي   تواند در مطالعـات گـويش   ها، نيز مي رغم تغيير در شكل آن ها، علي مطالعه در شكل ضبط برخي مثل. ايران باشد
  . ر باشدمؤثّ
ابرآمد و باران «، »اول داو و تري«: است   التمثيل در ديگر منابع نيامده الامثال و جامع هاي دو كتاب مجمع برخي از مثل     
اسب و استر تـاب لگـد هـم    «، »د...ر از قهر گازر به شلوار مي«، »وزد...بالاي پاردم مي«، »احمدك در خواب است«، »آمد

جو پـاي كتـل بـه    «، »به قد بلغور سماع بايد كرد«، »رسد امرود است پاييز مي«، »طلبيد بود ملّا را نمي اگر خير مي«، »دارند
  »ي استچهار دانگ سپاهيگري گاو تاز«، »آيد كار نمي
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فرهنـگ عامـه    ةدر ادار 1344الامثال را صادق كيا تصحيح كرد و به سـال   مجمع. الامثال است ف، مجمعاثر ديگر مؤلّ    
و در  1049التمثيل به سال  ف، اين كتاب را پنج سال بعد از كتاب جامعمؤلّ. وزارت فرهنگ و هنر وقت به چاپ رسانيد

ف به ترتيـب حـروف الفبـا آن را از افـواه     مثل فارسي گرد آمده است و مؤلّ 2095الامثال  در كتاب مجمع. نگارد هند مي
خلال امثـال،   در. آيد آوري امثال به شمار مي مردم گردآوري كرده است كه در اين صورت اولين كار ميداني نيز در جمع

رين امثـال فارسـي اسـت كـه در     ت ـ ح كتاب، اين مجموعه از كهنبه اعتقاد مصح. هاي مثل نيز اشاره شده است به داستان
  .)1همان، (يدرآباد نگاشته شد گلكنده ح

هاي خطيّ و چاپي فراوان كتاب نشان از شهرت آن دارد؛ تعداد  نسخه. پس از وي امثال دو كتاب بسرعت رواج يافت    
-1099(ن آرزو الـدي  جملـه سـراج   انـد؛ از هاي دو كتـاب وي را نقـل كـرده    رودي، مثلهاي پس از حبله كتاب زيادي از

الامثـال نقـل    ذكـر منبـع و عينـاً از مجمـع     مثل مصطلح فارسي زبانان را بي 1500قريب  "مثمر" در پايان كتاب) ق1169
  . كند مي
هندوسـتان   ةكه ايراني تبار و زاد) 1061-1018( رود، محمدصادق پسر محمد صالح صادقي اصفهاني زمان با حبله هم    

كتاب سه باب دارد و هر بـاب  . نهد مي» شاهد صادق«دهد كه نام آن را  ترتيب مي بزرگي امةندانش 1054است، در سال 
ف مثل فارسي است كه بنابر تصريح مؤلّ 560فصل هشتادم از باب سوم كتاب شاهد صادق شامل. هايي است شامل فصل

تمـامي ايـن امثـال در دو كتـاب     . و برخي از امثال هند و عرب مناسب آن را نيز ذكر كرده اسـت » امثال عجم شنيده«از 
رودي اسـت يـا حاصـل     دانيم امثال شاهد صادق برگرفته از حبله شود كه نمي رودي عيناً يا با اندك تفاوتي ديده مي حبله

  پژوهش ميداني خود اوست؟
  
  نثر كتاب. 5

پيرايـه   ها سـاده و بـي  داستانها و هنگام بيان نثر كتاب در باب. صفويه است ةسبك كليّ نثر كتاب مثل آثار داستاني دور
تفصـيل  رودي در حكايـت آوري،  روش حبلـه . شـود است و در ديباچه و مقدمه و هنگام موعظه متكلفّ و اديبانـه مـي  

هاي مترادف است كـه  ها با اندرزها، اشعار، احاديث و عبارت پردازي با آوردن جملهشاخ و برگ دادن داستان مطالب و
كنندگي و مجلس گـويي كتـاب و بـراي اثرگـذاري بـر      تخاب اين شيوه به دليل ماهيت سرگرمان. گرايدگاه به اطناب مي

 . مخاطب است

ترتيب طبيعي اجزاي جملـه  . سراسركتاب در هر خط سه فعل است معدل كاربرد فعل در. ها اغلب كوتاه استجمله    
ها بيشتر با واو عطف و ديگر حروف عطـف  لهجماين . فراوان كاربرد داردها و واژگان مترادف جمله. رعايت شده است

  . وجه وصفي كاربرد فراواني دارد. خورندبه هم پيوند مي» چهچنان«چون 
ه نيـز   هاي قالبي هستند؛ مثل آوردههايي كه در حكم گزارهوارهكاربرد جمله و جمله     اند كه، اي عزيز، اي مؤمن، القصـ

افعال كنايي كهن مثل آب در ديده گردانيدن و افعال پيشـوندي  استفاده از . شودگويي بسيار ديده ميبه روال معمول قصه
  . هاي اين كتاب استويژگي از )گذرانيدي( استمراري» ي«بر سر افعال و » ب«و وجه مصدري فعل، 

، مخايلـه،  انصـرام (نوس أو عربـي نام ـ  )واجائيده، درسگاه، باژگونه، كوار انجير، چهـره شـدن  ( كاربرد واژگان فارسي    
 . شودديده مي )حلل و ملل، گوش و گردن، آمد و برآمد( هاي عطفي خاصتركيب و) معاليق دكان، مساس
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مفعـول بـا   (» مر«ها به جاي نقطه، كاربرد استفاده از واو عطف براي پيوند جملهكه تا،  كاربرد همزمان دو حرف ربط    
استفاده ) ازبراي( مركب ةاضاف معني از و به معني به و كاربرد حرف به معني به» را«ي فك اضافه، »را«، )دو حرف اضافه

، اسـتفاده از ضـمير متصـل بـا     »سـاعت  در«تر مثـل  الحال و قيود كهنفي«، »الحال«، »الفورفي«از قيدهاي زمان زياد مثل 
هاي ايـن  از ويژگي عربي انطباق صفت و موصوف به سياقبراي غير جاندار و » او«، استفاده از )كجات( علامت پرسش

  . كتاب است
 : جمله آن را در رديف آثار ممتاز ادبي قرار دهيم؛ از ،شودهاي زباني، برخي خصايص ادبي كتاب باعث ميجز ويژگي   

بـه جانـب آن مـاده    روزن ديـده  كه وطن مألوف بـود، از  قفس تن  از خوشحالى از  مرغ روحشنزديك بود كه : تشبيه
  .)87ص(كه هرگز چنين طعام لطيف نديده بود  الحيات به پرواز درآيد

  .)223ص(در راه انداخت و مصالح به پاى كار آورد  نردبانىريش اين درويش دل: استعاره
نمك صـاحب  كه الحال گرفت پشت دست به دندان مي وانگشت حيرت به دندان گرفت و  دست بر سر خود زد: كنايه

  .)125ص( خانه را چشيدم
منـاظر انظـار اعتبـار اخبـار و      در   اعلام امثال به انزال و ارسال ...در ميادين مبين برافراشت و بينات رايات كفايات: سجع
  .)5ص ( )واداشت اشرار

رفق معامله و ا ام: شود از افعال نامأنوس و كم كاربرد در فارسي استفاده كندگاه نويسنده براي سجع سازي مجبور مي    
  . دل از دست او برداشت) صنام شخ(ناطقي،  ةسبب مخايل

  .)182ص( ...اين است كه عرضاز غرض . شكفتچون گل ب شگفتاز : جناس
. لاي مواعظ اسـتفاده شـده باشـد   ه هاي به جا در لابمثل شايد بيش از هر اثر ادبي در اين كتاب از ارسال: ارسال المثل 

  : اثر است ةبيشترين آن در مقدم
 "يسمان ديگران پنبه مسـاز ر "و  "از زمين تا به آسمان متاز"ه حال خود نظر كن و اين هوس عبث، از سر به در كن و ب

و   حد خـود پـرواز كـن   و به  "گليم خود دراز كن پاى به اندازة"آيد و  و به عقل و فهم خود مناز و اين شغل از تو نمى
هنوز "كه  "باد را از دماغ بيرون كن"و اين "كم خرج و بالا نشين باش [« "گاو تازى را بگذار و به خر خود سوار باش"

، "اى تلخ و ترش زمانه نچشـيده "و هيچ » اى گرم و سرد جهان نديده« و "سيلى روزگار نخورده"، "گاوت نليسيده است
پشه در هـوا  "و  "اندازد كلاغ پر مى"و  "اندازد جا آهو سم مى اين"كه در"اى كه شتر تو را با نمد داغ كنند جايى نرسيده"

  .)4ص( ...و "زنند گره به باد مى"هستند كه ]  بين[و موشكافان باريك  "رود موش به عصا راه مى"و  "بندد نفس مى
همـت از  دست  "؛ پس"پيش زوال ندارد دست "، اما"بسياراست دستبالاى دست "كردم؛ اگرچه  دستىپيش  ...:التزام

بـوده،   زبـر دسـتان  آن  زير دستكه  وع كرده با آنشر دست به دستوگريبان شده،  دستبرآورده، با فكر،  "آستين سعي
ايشـان بربـوده،    دستكوتاه، اين گوى سخن را از ميدان خرد به دربرده، از  دستنمود، به ضرب   به زيردستان  دستبردى

خواست در ايـن   "برنخيزد تنها صدا دستاز ": اند چون گفته "به او نرسد؛ دستهر زبر  دست"طاق بلند گذاشت كه  به
  )3ص( ...خود ساخته دست آويزبه هم رساند، اين مثل را  همدستىمر ا

بيشترين تراكم استشهاد به آيات و احاديث و اشعار در ديباچه و مقدمـه، سـپس   : استشهاد به آيات و احاديث و اشعار
ل اغلـب از  اشـعار جـامع التمثي ـ  . هاي غير داستاني و مواعظ و اندرزهاي پس از داستان يا در خـلال آن اسـت  در بخش
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. ها در بيشتر موارد ذكر نشده استچون فردوسي، نظامي، مولوي، سعدي، حافظ و جامي است كه نام آن ،شاعران نامدار
يـا مهسـتي    اسـماعيل البـاخرزي  منسـوب بـه    اغلب اشعار نقل شده با ديوان چاپي انطباق ندارد؛ براي نمونه ايـن شـعر  

  : گنجوي
 آســــوده بــــه تــــو زمانــــه نگذاشــــت

 

ــ  ــو، فلــك نپســنديد خــوش ب ــا ت ــرا ب  ود م

  

  :كه ديوان وي چنين ضبط است
ــنديد  ــا تـــو فلـــك نپسـ  آســـوده بـــدم بـ

 

 خــوش بــود مــرا بــا تــو، زمانــه نگذاشــت 

  )دهخدا ذيل تاج الدين باخزري. رك(          

رده برخي اشعار نيز به شاعران ديگر نسبت داده شده است؛ مثل اين شعر ناصرخسرو كـه آن را بـه خاقـاني منتسـب ك ـ    
  : است

ــوفتن كــس   ــه در ك ــه ب ــن رنج  انگشــت مك

 

 تا كس نكند رنجـه بـه در كوفتنـت مشـت     

  )519 ،ديوان(                                        

  هاي جامع التمثيلگونه شناسي قصه. 6 
تـرين  يـل از معـروف  التمثهاي جـامع افسانه. هاي مشهور هستندهاي جامع التمثيل اغلب شامل افسانهداستان: قالب 1-6

هـا تمثيلـي   افسانهبيشترين . ها روايت از آن در ادب كلاسيك و روايات شفاهي وجود داردهاي ايراني است كه دهافسانه
اري نيـز مثـل     ةافسـان چنـد  » شـد  موشي كه دختر زاهد و بچه«و » شير و گريز به چاهآدم غافل و «داستان است؛ مثل  عيـ

  . شودنيز ديده مي» حق نمك عيار خراساني و«و  »د به كاروانسراعيار زيرك و دستبر«داستان 
  : مايه انواعي دارند هاي جامع التمثيل به لحاظ درونداستان :مايه درون 2-6
ي و عـام را  هاي كلّهاي اخلاقي نوشته شده، حقيقتكه براي ترويج اصول مذهبي و درس: هاي اخلاقيداستان 1-2-6 

بلكه در جهت تحكيم و تأييد مقاصد اخلاقي گسـترش   ؛ار آن نه به مقتضيات عناصر دروني خودكند و ساخت مي تصوير
قاضي ابوالمنصـور و  «، »پادشاه عاقبت نگر«هايي چون داستان. يابد و اين قصد و غرض معمولاً صريح و آشكار است مي

 ـ  الرشـيد و  هـارون «، »منصور دوانيقي و هجوم مگسان«، »پسر حاضر جواب هـا داسـتان ديگـر از ايـن     و ده» اطقيكنيـز ن
  . اند دسته
مظلوم، بخـل، تـدبير، تربيـت، تـرك      اجل، احسان، ازدواج، انتقام، آه: ترين موضوعات اخلاقي كتاب عبارتند ازعمده    

ل، ثروت، حج، حق نمـك، خاموشـي، خـواب، خـوف، خيانـت، دشـمن دانـا، دعـا، دنيـا،          دنيا، تقدير، تقوي، توبه، توكّ
يشي، ذكر، راستي، رزق، رفع ، رفيق، سفر، زبان، زن، سخن، سكوت، سلام، شب برات، شفاعت، شـفقت، شـكر،   دوراند

جويي، غفلت از ذكر حـق، غيبـت،    صبر، صدق، صدقه، طمع، ظالم، عشق، علم، عمل صالح، عهدشكني، عيب زن، عيب
 گري، نتيجة مكر زن، مهمان، ميانجيمكر، قدر، قرآن، قرض، قضا، قول زنان، قيامت، كار، كرم، مرگ، مصاحبت ناجنس، 

هايي از احاديث و اندرزهاي ديني  ها تمثيل محتواي اين داستان. دشمن، همسايگي، وفاي به عهد، ياد حق، عمل، نيكويي
  . ها همراه است هايي از برخي گويش اند كه گاه با مصطلحات عوام و مثل هاي تاريخي و افسانه
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رگرمي و تفريح خاطر مردم، ترويج اصول انساني و عدالت اجتماعي و طرح تعـاليم  جز س :هاي عرفانيداستان. 2-2-6

ها مربوط به زندگي عرفا و برگرفته بخش مهمي از داستان. ها مشهود استلاي داستانه اخلاقي، حكمي و عرفاني در لاب
 »ل و سوار سبز پوشبازرگان متوكّ«و » زر  ةعابد متوكّل و بدر«است؛ مثل داستان ) مقاله ةادام: رك(هاي عرفاني از كتاب

  .»بزّاز پارسا و بوي خوش« و» زاهد و سيب«يا 
مضمون، سبك نگارش، مخاطبـان  . هاي جامع التمثيل اغلب عامه پسند استمحتواي داستان: هاي عاميانهداستان 3-2-6

ن هاي جامع التمثيل براي سـرگرمي و تفـنّ  داستان. پسند عامه بوده و در ميان مردم رايج شده است آن باب  ةو شكل ارائ
هـاي   ن و سـرگرمي از ويژگـي  پردازي و طنزآميز بودن را به قصد تفـنّ  آسابرگر دو وجه خيال. بوده و گاه طنزآميز هستند

در فرهنـگ  . )144: 1380آسـابرگر،  ( هـاي عاميانـه اسـت    شـمارد كـه در واقـع هـدف داسـتان      هاي عاميانه برمي داستان
شود كه بصورت شفاهي يـا مكتـوب در ميـان يـك قـوم از      هاي كهني اطلاق ميقصه«عاميانه به  ، قصةاصطلاحات ادبي

هاي مكتوبي كه موضـوعات  هاي پريان تا قصههاي متنوعي از اساطير بدوي، قصهنسلي به نسل ديگر منتقل شده و گونه
بنابر تعاريف ياد شده كتـاب جـامع التمثيـل را     اين صورت و در .)234:  1375داد، ( »آن برگرفته از فرهنگ قومي است

هـاي  هاي رايج ميان عـوام را نيـز در كنـار داسـتان    رودي داستانحبلهعلاوه بر اين . بايد جزو ادبيات عامه به شمار آورد
  . »ردرويش و شيخ مغرو« يا» اعرابي و نجات مار« و »طلا فروش و مرغ تخم هيزم« داستانتي استفاده كرده است؛ مثل سنّ
پسـر  «هـاي بزرگـاني چـون لقمـان     داسـتان . التمثيل جايگاهي ويژه داردهاي بزرگان و مشهوران در جامعداستان 4-2-6

  »عباس دوس و جوان بازرگان«يا » بهلول و ابوحنيفه «و» جنيد بغدادي و بهلول«يا بهلول  »ناشكيباي لقمان و خضر
» هاي نادرستقاضي و داوري«ها طنز اجتماعي قوي است؛ مثل داستان برخي داستان ةزمين: هاي طنز آميزداستان 5-2-6

  . ها طنزي زيبا نهفته استعلاوه بر آن در اغلب داستان
 
  هامأخذشناسي داستان. 6

تأليف ( ةبحرالسعادري، كند؛ نظير ربيع الابرار زمخشمياد ها را يف گاه مأخذ حكايتمؤلّ: ها گوناگون استمأخذ داستان
حبلـه . ا در اغلب موارد مأخذ روشن نيستام ،اج الدين محمد كازروني ملقب به حاجي هراس، مصباح الدعواتت )901

مأخـذ  . كنـد معمول نويسندگان گذشته به مقتضاي مفاهيم اخلاقي، با تغيير و تصرف نقل مي ةها را به شيورودي داستان
مرغ سعادت  ةها را از منابع شفاهي گرفته است؛ مثل افسانها، آنها در منابع فارسي نيامده و در مورد افسانهبرخي داستان

  . افزايدهاي كتاب ميكه در منابع قديم بدان اشاره نشده و تنها در جامع التمثيل نقل و ضبط شده كه بر ارزش
الجنـان و تفسـير    الجنان و روح روضها برگرفته از جوامع الحكايات عوفي، لطايف الطوايف، تفسير بيشترين داستان     

گنجـد؛ مثـل   المللي قصه مـي طبقه بندي بين هايي از كتاب را ذكر كرده است كه درمارزلف حكايتاولريش . گازر است
  : ها در منابع فارسياينك مأخذ داستان .)171: 1371مارزلف، (هايي از بِلَوهر و يوداسف حكايت

يابد و پـيش از   است كه به حكومت يك ساله دست مي عاقلي  ماجراي 1)14ص( سالهپادشاه مسافر و سلطنت يك -1
پادشاهي موقت يا شـاه گزينـي   « ةمايبراساس بنداستان . كند اتمام مهلتش، تمهيدات لازم را براي زندگي خود فراهم مي

 ةاسـطور . ننـد گزيشود، به شاهي برمـي اولين فردي كه از دروازه وارد مي. رايج است ةمايشكل گرفته كه از بن» مسافران
كليلـه و دمنـه منظـوم      ازرودي داسـتان را  حبله. مايه استبراساس همين بن) 21-13: 1385ذوالفقاري، ( »مير نوروزي«
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 وراوينـي در مرزبـان نامـه   . نيز عين اين داسـتان آمـده اسـت    )92ص( نامهدر فتوت. گرفته است )539-538ص( قانعي
  .آوردداستان را با روايتي متفاوت مي )124-10ص(
خرد و از مصاحبت  ه كنيزكي ميداستان عبدالرحمن اموي است كه در سفر مكّ )26ص( عبدالرحمن اموي و كنيزك -2

 . است )401ص( لطايف الطوايف ، برگرفته ازبرد او لذّت مي

. دشو يرود و دچار آسيب و سختي م داستان ابوالعيناي شاعر است كه به اصفهان مي )27ص( ابوالعينا و جنگ سنگ -3
  . آمده است )156ص( لطايف الطوايفداستان تنها در 

اي بـه گونـه  داسـتان  . است الرشيد و همبستري او با يكي از كنيزكانش داستان هارون )57ص( الرشيد و فائزه هارون -4
  . آمده است )45ص( ديگر در قابوس نامه

ا كنيز بـا خوانـدن   ام ؛الرشيد به او نظر دارد هارون داستان كنيز زيبارويي است كه )57ص( زيبا كنيز الرشيد و هارون -5
ص جزء دوم قسم سـوم،  ( الروايات الحكايات و لوامع برگرفته از جوامع. كند آيات قرآن هارون را از قصدش منصرف مي

 . عوفي است )653و 655

 )654دوم قسـم سـوم،    ص جـزء ( الروايـات  الحكايات و لوامع جوامعبرگرفته از : فروش  اصمعي و زن زيباي ميوه -6
  . است

داستان . آيد داستان منصور دوانيقي است كه از هجوم مگسان به ستوه مي )32ص( منصور دوانيقي و هجوم مگسان -7
شـافعي هـدف خـدا از آفـرينش مگـس را       الرشـيد از  الرشيد منسـوب اسـت و هـارون    به هارون )178ص( التاج ةدر در
  . داستان متفاوت است )27ص(در كتاب دستورالوزرا . پرسد مي
را داستان سفر حسن ثوري اسـت كـه در راه آهـوان تشـنه و جـواني پاكبـاز        )39ص( وكّلتحسن ثوري و جوان م -8

  . به ابوعبداالله خفيف منسوب است )689ص( قشيريه ةرسال و) 573-572ص( تذكرة الاوليابخش اول داستان در . بيند مي
  . آمده است )ر18ص( در هزار حكايت صوفيان: بايزيد بسطامي و گريه هنگام مرگ -9

. افكنـد  گريزد و خود را بـه درون چـاهي مـي    مردي است كه از شير مي داستان )41ص( شير اجل و گريز به چاه -10
-حديقةاست كه سنايي در  )150ص( در كليله و دمنه» گريز از پيش شتر مست مردي غافل و«برگرفته از تمثيل معروف 

در روايت سنايي بـه جـاي عسـل، نـادان بـه خـوردن تـرنجبين         ،كندنيز با اندك تفاوتي نقل مي )409-408ص( الحقيقه
رودي به جاي شتر، شير را قـرار  حبله. هم تكرار شده است) 170-168ص( روايت در مثنوي طاقديس. شود مشغول مي
  . داده است

در متـون  . هاي فراواني از آن در دسـت اسـت  تهاي مشهور است كه رواياز افسانه: دختر پادشاه و شناسايي دزد -11
در طـوطي نامـه    )119-113ص( ضـياء نخشـبي  و  )22-14، 1ج ص( كهن، روايتي از آن را عوفي در جامع الحكايـات 

هاي شفاهي نيز چندين روايت وجود دارد؛ از جمله از اين داستان در افسانه. ها با هم متفاوتندآورده است كه اين روايت
) 41-31ص( هـاي اصـفهان  و سي افسانه از افسانه) 124-118ص( هاي ايرانيو قصه) 10ص( اي اشكور بالاهدر افسانه

براي نشاني . تر استو با عنوان كدام كار نجيبانه» شودبا قصه گفتن دزد پيدا مي« ةبا بن ماي 976داستان با كد بين المللي 
  .)187: 1370مارزلف، ( هاي ايرانيبندي قصهطبقه: ها ركروايت
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كشـد و مـرد مقتـول دو     است كه صاحب مالي را در بيابان مي داستان اعرابيي  )56ص( شهادت دو كبكاعرابي و  -12
داسـتان  ). 186همان، ( ثبت شده است» شهود قتل« ةبا بن ماي 960المللي با كد بين داستان. گيرد كبك را بر خود گواه مي

شاعري خوش ذوق با نام ميـرزا  . خواندان تنها شاهد وقوع جنايت نزد خود ميها را به عنومرد محتضري است كه كبك
   .)153-151ص(احمد سند در قرن يازده اين داستان را به نام گواهي دو كبك به نظم كشيده است 

 ـ ؛شوند داستان زرگر و نجاري است كه صاحب زر بسيار مي )62ص( رفيق شفيق -13 ا زرگـر در پيمـان اشتراكشـان    ام
  . رودي بدان شرح و بسط داده استكه حبله) 363ص( است) 1004تاليف (زينت المجالس  برگرفته از. كند يانت ميخ

كنـد و لشـكر    داستان زنهار است كه براي نجات ملك فارس عياران را با خود همراه مـي  )68ص( انگشتري زنهار -14
  . كندنقل مي بحرالسعادهرا » ر زنهارانگشت«رودي مأخذ داستان حبله. دهد پادشاه بلخ را شكست مي

. آورد مـي  ها و غوكـان فيلـي را از پـاي در    ها و مگس اي به كمك پشه داستان صعوه )90ص( فيل نابوديصعوه و  -15
تكـرار  ) 488ص( الرسائل آمده و با تفصيل بيشتر در كتاب المختارات في) 532-529ص( منظوم ةدر كليله و دمنداستان 

 )725ص ( الوصـال  جنـات در كتـاب  . ثبـت شـده اسـت   » شهود قتـل « مايةبا بن 315المللي با كد بين داستان. شده است
 ياري و تهديد با و ربايد مي را جفتش و او تخم دريا كه پرستويي: يتي ديگر براساس همين داستان ساخته شده استروا

  . دهد مي ديگر، باز پرندگان
اي زر  كننـد و در بيابـان كيسـه    بخيل است كه از وطن خود هجرت مـي داستان سه  )92ص( زر ةسه بخيل و كيس -16
  . با تفاوت نقل شده است )140-139ص( الحكايات رياضداستان در . يابند مي
احسان بـه مـرد    دليلداستان دختري است كه پدر بخيلش دست او را به  )95ص( مرد بخيل و بريدن دست دختر -17

 هـزار حكايـت صـوفيان    بـا تفـاوت برگرفتـه از   . آورد را به همسري پسرش درمي كند و پادشاه شهر او درويش قطع مي
مـلا  داسـتان را  . نقل شده است) 133-132ص( روايتي ديگر از داستان در رياض الحكايات. است )ر104-پ-103ص(

  . شيده استبه نظم ك با عنوان حكايت البخيل و ابتلائه بالفقير )15ص (در كتاب نان و سركه عبدالكريم خراساني، 
كند و هزار درهم در  حبيب عجمي است كه در دريا سفر مي داستان )102ص( حبيب عجمي و هزار درهم صدقه -18

بـاب   ص( الروايـات  الحكايات و لوامع جوامعبرگرفته از . رهد اندازد و از بلاي طوفان مي پاسخ به نداي هاتف در آب مي
حبيب عجمي نامي برده نشده و بازرگاني است كه ده هزار درهم به  ازدر روايت عوفي . است )237هشتم از قسم دوم، 

  . افكندآب مي
بينـد كـه خداونـد     گنجشـك كـوري را مـي    ،داستان ذوالنون است كه در باديه )110ص( ذوالنون و گنجشك كور -19

ن، قـبض روح  مضـمون نزديـك بـه ايـن داسـتا     . آمده است )86-85ص( دقايق الحقايقدر داستان . فرستد رزقش را مي
و  )74-73ص( الحقايق دقايقو  )112-111ص( هاي گزيدهكتاب داستان در. حضرت موسي و ديدن كرم در سنگ است

 )83-82، 3ج ص( الاسـرار  و كشـف  )553-551ص( با تفصيل بيشتر در تفسـير سـورآبادي   و )321ص ( الواعظين لسان
  . آمده است

غزالي دراحيـاء  . رود كي از مشايخ با زني است كه بر توكّل به حج ميداستان ديدار ي )112ص( زن پارسا و توكّل -20
بينـد و  بنان حمال، زني ناشناس را در سفر مكّه ميقهرمان داستان،  كند كهچنين نقل مي) 467ربع منجيات، ( الدين علوم
  . خواند مي ل فرابه توكّ
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گويند كه  ل است و در خواب به او مياست كه اهل توكّاسرائيل  داستان عابد بني )112ص( زر  ةو بدر متوكّلعابد  -21
ص باب هشتم از قسم دوم، ( الروايات الحكايات و لوامع جوامع برگرفته از. اي زر بردارد زير فلان درخت را بكند و بدره

  . است )235
 شـود و از  راهزن مي بازرگان متوكّلي است كه در باديه اسير داستان )113ص( متوكّل و سوار سبز پوشبازرگان و  -22

  . است )442ص( قشيريه ةبرگرفته از رسال. دهد اي او را نجات مي خلاص او به شكل فرشته
گـاه بـراي حلالـي     خـورد و آن  گيرد و مـي  داستان زاهدي است كه سيبي از جوي آب مي )117ص( زاهد و سيب -23

 ةميرزا احمد سند، شاعر دور. است )437-434 ،2، ق2ج( جوامع الحكايات برگرفته از. رود خواستن نزد صاحب باغ مي
  .)140-132چاه وصال، ص(صفويه، داستان را به نام سيب و نخل به نظم آورده است 

بزّاز براي رهـايي از زن   برد و اش مي داستان بزّازي است كه زني زيبارو او را به خانه )118ص( بزاّز و بوي خوش -24
شكلي ديگر از ماجراي شيخ جمال الـدين سـاوجي، پيشـواي قلندريـه     داستان . ندك خود را به نجاست آلوده مي، هوسباز
در عجايـب المخلوقـات    )پ100-ر100ص(و هم داسـتاني در هـزار حكايـت صـوفيان      )52 :1407ابن بطوطه، ( است

  .)283ص(داستان منسوب به محمد ابن سيرين است 
 ـ يعيار داستان )122ص( سلطان حق نمك عيار خراساني و -25  ـ ؛زنـد  سـلطان دسـتبرد مـي    ةاست كه به خزان ا بـا  ام

 القلـوب  هـاي محبـوب   ديگـر در داسـتان   بـه شـكلي  داستان . شود چشيدن مقداري نمك سلطان، از قصدش منصرف مي
  . نقل شده است )276-275ص(

هـا   و به حجرهشوند  داستان عياراني است كه از طريق چاهي وارد كاروانسرا مي )125ص( عياران و چاه خشكيده -26
 ةترجم ـ نـوادر،  و )365ص( لطوايـف الطوايـف   و )105-107،ص1ج( عـوفي   الحكايـات  جوامـع در . زننـد  دستبرد مـي 
  . آمده است )605ص( المجالس زينتو بعدها در  )231ص( الادبا  محاضرات

شـود و از طريـق    اي است كه گرفتار جهودي طباخ مـي  شاهزاده داستان )132ص( و طباخ يهودي فارس شاهزاده -27
 )94-86، 1ج( جوامع الحكايـات برگرفته از . كند بافتن حصير و درج احوال خود در آن خليفه را از حال خود باخبر مي

نقـل   )16ص( القلـوب  هاي محبوب داستانداستان با اختلاف روايت در . كندعوفي داستان را با تفاوت روايت مي. است
شـاه  «بـا عنـوان    b888داستان با كد بين المللـي  . آمده است )606-605ص( المجالس زينتعين روايت در . شده است

  .)170مارزلف،  .هاي شفاهي ركبراي نشاني روايت(برابر است » گيردكاري ياد مي
جـا از طريـق آهنگـري در     افتـد و در آن  گشتاسب است كه به ديار روم مي داستان )140ص( گشتاسب و آهنگري -28

 و بعـد در قـابوس نامـه    )64-8، 6ج ص( شـاهنامه  داسـتان بـا تفصـيل در   . گـردد  ه وطن بازميكند و ب آمدي كسب مي
داسـتان تكـرار    )601-600ص( المجـالس  زينـت  در. آمده است )82-81، 1ص ج( و جوامع الحكايات )136-135ص(

  . شده است
داسـتاني ديگـر از دختـر    . آمده است )ر168ص( در هزار حكايت صوفيان :خواجه ربيع و آمرزش به دعاي دختر -29

  . است) 304باب سوم از قسم اول، ص ( الروايات الحكايات و لوامع جوامعوي در 
گرفت و در همـان حـال بـه     پيوسته روزه مي: داستان زني است كه در عصر پيامبر )155ص( دار و غيبت زن روزه -30

  . نقل شده است )265ص( در كتاب گزيده. غيبت از خلق مشغول بود
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  كـرده   بسـنده  نيي ـاي ن بـه خانـه  باشـد،  ياد مرگ  براي آن كه بهداستان لقمان است كه  )167ص( زرائيل و لقمانع -31
  . است )287-286ص( اسكندري ةآئين برگرفته از، است

 كشـف الاسـرار  در رفتن حضرت سليمان به وادي نمل و سخن گفتن او با مـور   داستان )168ص( سليمان و مور -32
  . آمده است )261-260، 2ج ص(

دهـد كـه در    است كه او را پند مـي  )س( رفتن پيامبر به عيادت فاطمه داستان )166ص( )س(و فاطمه )ص(پيامبر -33
 و) 82-78، 20ص ج( الجنـان  الجنـان و روح  روضبا تفصـيل بيشـتر در   . سودي ندارد )ص( قيامت خويشي او با پيامبر

  . آمده است )133-132ص( الشهدا روضة
گويد  خورد و سليمان به او مي مردي است كه حسرت ملك سليمان را مي داستان )168ص( ن و ملك عظيمسليما -34

سليمان بر بـاد نشسـته    )294-293، 6ص ج( الاسرار در كشف. كه ارزش يك تسبيح از سر صدق از ملك او بيشتر است
زني با ديـدن   )417ص( المريدين تحفةين و العارف در بستان. كنداست و پيري با ديدن شكوه و بزرگي سليمان، تعجب مي

برزگـري   )116، 7ج ص( و تفسـير گـازر   )23-22، 15ج  ص( الجنان الجنان و روح روضدر . شود زده مي تخت شگفت
  . بيندسليمان را مي

افتد  اي مي شكند و به جزيره مي اشابوعمر واسطي است كه كشتي داستان )169ص( ابوعمر و واسطي و سفر دريا -35
امـا نـه بـه     ؛آمـده اسـت   )131ص( خلـد  ةروضو  )653ص( قشيريه ةدر رسال. كند جا جواني رباني را ديدار مي و در آن

  . روديتفصيل حبله
 )161باب پنجم از قسم دوم، ( الروايات لحكايات و لوامع ا جوامع برگرفته از: انتخاب والي مصر ترين مردم وپست -36

 نام خليفه در جوامع الحكايـات هـارون الرشـيد و نـام حـاكم     . م تكرار شده استه )108ص( است كه لطايف الطوايف
  . طولون است  بن احمد

نشـيند و ثروتمنـد    فقيري است كه در كنار مـردي ثروتمنـد مـي    داستان )172ص( مرد فقير و كناره گرفتن توانگر -37
  . است) 174-173، 3ج( انالجن الجنان و روح برگرفته از تفسير روض. گيرد دامن خود را فراهم مي

 آيـا ” :پرسـد  مي و بيند مي خواب در را كه جبرئيل  است ادهم ابراهيم داستان :ابراهيم ادهم و خواب ديدن جبرئيل -38
-94ص( اسرارالشهود اسـيري لاهيجـي  و  123ص( تذكرة الاوليابرگرفته از داستان  “هست؟ حق دوستان جزو هم او نام
  . است )95
ست كه براي رفع حاجتي مـردي مقـروض از اعتكـاف    ا )ع(حسن داستان) 175ص( وامدارو مرد  )ع(حسنامام  -39

 التعـرّف لمـذهب    روايت ديگر داستان در شرح. به طريقي ديگر آمده است) 412ص( المحجوبكشف در .آيد بيرون مي
  . است )200، 1ج ص( التصوف 

كند و خداوند  حجش را صرف كمك به زني فقير مي ةينداستان مردي است كه هز )176ص( عبدالجبار و زن فقير -40
  . با تفصيل و تفاوت آمده است) 95-94ص( العليه  رسالةدر . كند عطا مي حج به او ثواب

رهاند و مار پس از رهايي قصد  داستان آن اعرابي است كه ماري را از ميان آتش مي )180ص( اعرابي و نجات مار -41
 ةروض ـو ) 392بـاب پـانزدهم از قسـم دوم،    ( الروايات الحكايات و لوامع جوامعمتون قديم در در . كند جان اعرابي را مي
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هـاي فـراوان و متفـاوتي در    از ايـن داسـتان روايـت   . آمـده اسـت  )76-74ص( و آيين اسـكندري  )223-221ص( خلد
كـه بـراي    )407ص ( ايـران هـاى مـردم    و قصه )179ص ( هاى امثال امينى هاي عامه وجود دارد؛ از جمله داستان افسانه

مـار  « بـا نـام   155المللـي  داستان با كد بين .)580: 1387ذوالفقاري، (اند ذكر كرده» سزاي نيكي، بدي است«داستان مثل 
   .)67: 1370مارزلف، (است ثبت شده» ناسپاس

ا شيخ به فقر ام ؛رود داستان درويشي فقير است كه براي تلمذ نزد شيخي مي )183ص( درويش و شيخ دنيادوست -42
 هـاي امثـال  اسـت كـه تمـام روايـات آن در كتـاب داسـتان       »آستين نـو، بخـور پلـو   «برابر مثل . كند درويش التفاتي نمي

در بوستان نيـز  . قهرمان داستان سعدي است )154، ص 2ج ( الوقايع  در كتاب بدايع. آمده است )47: 1387ذوالفقاري، (
داسـتان منسـوب بـه     )285، ص 3ج ( دانشـوران  ةدر نام ـ. همين مضـمون دارد  )120-118ص ( حكايت فقيه دانشمند

داسـتان بـه   . از فلاسـفه و علمـاى بـزرگ اسـت     )679البلاغه متوفىّ سال  صاحب كتاب شرح نهج(الدين ابن ميثم  كمال
، 2ج  :1368ليـان،  وكي(دهنـد  همين داستان را به بهلول نيز نسبت مي .)1343: 10اميني، ( ملاّنصرالدين نيز منسوب است

   .)18ص 
كند و پير  عوض قصد جان پير مي در ماردهد و  پيري است كه ماري را امان مي داستان )190ص( پير و نجات مار -43

عبداللّه حميـري نسـبت داده شـده    به  )97-94ص( الرّوايات الحكايات و لوامع جوامعدر . كشد به ياري خداوند او را مي
  . است

شـان  ن خوانـد كـه سـر كوچـك و ريـش دراز      داستان فقيهي است كه در كتابي مي )192ص( رازقاضي و ريش د -44
 حكايـات لطيـف   و )143ص( الحكايـات  داسـتان در ريـاض  . ريشش را بسـوزاند  ةگيرد اضاف احمقي است و تصميم مي

ي از داسـتان متفـاوت ديگـر   ) 636ص ( و زينـت المجـالس   ) 251-250ص( خلد ةدر روض. تكرار شده است )18ص(
 منطـق الطيـر   در. بـرد احمـق اسـت    آزمايـد كـه گمـان مـي     خوانيم كه مأمون مرد فقيه ريش درازي را ميريش دراز مي

  . خوانيمدراز ميريش  ابلهيداستاني از  )166ص(
كشد و يكـي از   راهزني است كه برخلاف فرمان مهتر دزدان كسي را نمي داستان )193ص( عيار و بازرگان بصري -45

با تفاوت آمـده  ) 215باب هفتم از قسم دوم، ( الروايات الحكايات و لوامع جوامعدر . دهد نيان ثروتي عظيم به او ميكاروا
  شود كند و خوشبخت مي بصري توبه مي  راهزني است كه با توصيه شيخ حسن داستان مرد. است

بيند كه در حال بافتن  ود و جولاهه را مير اي مي جولاهه ةعياري است كه به خان داستان )198ص( عيار و جولاهه -46
-95ص( و  سراج منيـر  )472-469، 2، ق2ج ص( جوامع الحكاياتدر . خواهد او را در خطر نيفكند از زبانش مي، ديبا
  . آمده است )99
اري كـه از سـردار       يعسس داستان )201ص( عسس و جسد عيار -47  است كه جسد شوي زني را بـه جـاي پيكـر عيـ

هـم آمـده و نظيـر آن     )681ص( المجـالس  زينتدر . دهد كشد و خود را از مرگ نجات مي مي بر داراست،   هدزديده شد
  . آمده است )50-49ص( الحكايات و رياض )همان ص( المجالس داستان ديگري در زينت

دهد و  ميداستان زن پارسايي است كه در سفر حج شوهر و برادرش را از دست  )209ص( زن پارسا و عذر زنان -48
 الاوليـا  ةتذكرا در ام ؛كند، در متون نيافتيمرودي نقل ميداستان را با روايتي كه حبله. شود هنگام ورود به حرم حائض مي

  . داستاني با همين مضمون از رابعه نقل است )76-75ص(
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ايستد و شيطان كودك  زني است كه اول وقت به نماز مي داستان )209ص( زن نمازگزار و افتادن كودك در تنور -49
العارفين  و بستان )378-377ص( در قصص الانبيا. ماند ا به حكم خداوند كودك به سلامت ميام ؛افكند او را در تنور مي

  . آمده است )244-243ص( المريدين تحفةو 
 اسـكندري  ةنام ـخرددر . كنـد  مـي  اثبات شوهر به را خود دامني پاك كه است زني داستان: زن پارسا و غلام ناپاك -50

  . نقل شده است )993-991ص(
رود و خـود در اثـر    زني پارسا است كه شويش به حـج مـي   داستان) 218ص( ابوصالح حميري و زن پارساي او -51

داستان با اندك اختلافي برگرفته . شود بازي جمعي ديگر ميشود و گرفتار بلاي عشق هوسبازي برادر شوهر، سنگسار مي
عطـّار  . مرحومه است ،الحكايات نام زن در جوامع. است) 674جزء دوم قسم سوم، ( الروايات و لوامع الحكايات جوامعاز 

  . نيز آورده است )38-17ص( داستان را در الهي نامه
گويـد كـه    ابوحنيفـه مـي   ةزند و مطابق عقيـد  داستان بهلول است كه كلوخي بر سر ابوحنيفه مي: بهلول و ابوحنيفه -52
. اسـت ) 156مارزلف، اولـريش، بهلـول نامـه،    و  2/15ص( برگرفته از مجالس المومنين. است  كار را كردهاختيار اين  بي

 ،كه باغ و ميوه و زمين مال خداست اين ةكه به بهان )199-197دفتر پنجم، ( دزدي در مثنوي مولانا مقايسه شود با داستان
  . خورد كتك مي شود و وارد باغي مي

داسـتان بـه   . كنـد  رود و تلمذ مي  سالگي نزد ثقفي مي داستان جنيد است كه در هفت )250ص( جنيد و معني شكر -53
رود و جنيد بغدادي هفـت سـاله را نيـز بـا      مي سري سقطي به حج: آمده است )418ص( الاوليا ةاي ديگر در تذكرگونه

   .گويد حضور چهارصد پير در باب شكر سخن مي جنيد در مسجدالحرام در. برد خود مي
، كنـد  عبـداالله شـكوه مـي     بـن  داستان مريدي است كه از سرقت اموالش نزد فضل )253ص( مريد و شكوه از دزد -54

مريـد نـزد    ،در هزار حكايت صـوفيان . است )265ص( قشيريه و رسالة)ر10-پ9ص( برگرفته از هزار حكايت صوفيان
  . كند شبلي از غارت دزدان شكايت مي

داستان پيري است كه پس از براندازي برامكه به تعريـف و توصـيف مكـارم     )253ص( هارون و فضايل برمكيان -55
بـاب چهـاردهم از   ( الروايات الحكايات و لوامع جوامع ، برگرفته ازدهد پردازد و هارون فرمان دستگيري او را مي ها مي آن

  . هم آمده است )423-420ص( المجالس است كه در زينت) 370قسم دوم، 
كنـد و دوسـتي او را بـه     قراري مي افتد و بي داستان مردي است كه به زندان مي )260ص( ني و شكيباييمرد زندا -56

  . است) 346باب سيزدهم قسم دوم، ( الروايات الحكايات و لوامع جوامع ، برگرفته ازكند صبر توصيه مي
هر كار مـردم را بـه صـبر توصـيه      داستان مردي است به نام ابوصابر كه در )260ص( هاي الهيوآزمايش ابوصابر -57
  . است )349باب سيزدهم قسم دوم، ( الروايات الحكايات و لوامع جوامع ، برگرفته ازشود كند و سرانجام پادشاه مي مي
 ـ ؛اسـت  جواني است كه هفت روز از عمـرش بـاقي نمانـده    داستان )268ص( عزرائيل و جوان زيبارو -58 ا بـا دادن  ام

  . است )ر46ص( هزار حكايت صوفيان از ابد، برگرفتهي صدقه از مرگ امان مي
دهـد و دو دسـت او    داستان زني است كه خلاف فرمان پادشاه صدقه مي )274ص( زن پارسا و صدقه به درويش -59

  . است) 157، 3ص ج( شب  هزار و يكبا اندك اختلافي برگرفته از  داستان .رانند برند و او را از شهر مي را مي
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كنـد و او   توانگرش به او كمك مي ةداستان درويشي است كه همساي) 279ص( يالباف و تجارت عسلدرويش خ -60
كليله و دمنه منظوم  و 263( كليله و دمنهاز  آورد، برگرفته روغن و عسل به تجارت روي مي ةافتد تا با اندوخت به فكر مي

  . نيز نقل شده است) 67، 6ج( يك شب در هزار و. است ) 213ص( هاي بيدپاي و داستان ) 356-355ص( قانعي
از  دهد، برگرفتـه  گاه براي رهايي خود، سه پند به صاحبش مي افتد و آن داستان بلبلي است كه در دام مي: بلبل و سه پند
: گويـد  صعوه مي. كند مي اي شكار شخصي، صعوه )169-168ص( عطّار ةالهي نامدر . است )162، 2ج( كيمياي سعادت

درخت و سـومين   ةنخستين آن را در دستت، دومين پند را بر فراز شاخ. ني سه پند ارزنده به تو خواهم دادك  اگر آزادم”
اي نقـل شـده   همين روايت از خواجه )411-410دفتر چهارم، (در مثنوي مولوي “ . گفت كوه، برايت خواهم  را بر بالاي

هـاي بـاغ را از بـين     ت كه در باغي خانه دارد و ميوهداستان ساري اس) 303-301( القلوب هاي محبوب داستاندر . است
  . كند برد و روزي باغبان او را گرفتار مي مي
رود و پـس از   داستان عالمي است كه براي شفاعت مظلومي به محكمه مـي  )284ص( عالم و شكستن قلم قاضي -61

) 243ص( تذكرة الاوليـا در . روايي صادر نكندشكند تا با آن حكم نا پايان كار، قلمي را كه حاكم براي كار او تراشيده مي
  . اي ديگر استبه گونه) 136-135 ص( داستان در كتاب قواعدالسلاطين. آمده است

گـاو پيـرزن    بـر شـير   ،كنـد نيت ميپيرزني  ةداستان محمود غزنوي است كه در خيم: گاو پيرزنمحمود غزنوي و  -62
هـاي  بـه مناسـبت   از ديدار سلطان محمود با چند پيـرزن  هاييسي داستاندر ادب فار. شودماليات ببندد، شير گاو كم مي

وي از  خـوانيم كـه بـاز شـكاري    داستان سلطان محمود را مي )172-171ص( الحقايق دقايقدر . مختلف در دست است
 ـ  ةروض ـدر . هـا روايـت در دسـت اسـت    از ايـن داسـتان ده  . رود پيرزني مـي  كند و به كلبة مي فرار دربار  عباسـي  وارالان

از  )162، 2ص ج( التـاج  ةدرقبـاد و در  همين داستان بـا انـدك اخـتلاف از     )42ص( اخلاق محسنيو  )187-186ص(
 داستان پادشاهي اسـت  )162-161ص( الابتاج ةدرو  )91-89ص(منتخب رونق المجالس در . نقل شده استانوشيروان 

) 69-68ص( در آداب الحـرب و الشـجاعه  . يابد كاهش مي درنگ شيرِِ گاو كند، بي كه چون نيت تصاحب گاو رعيت مي
 تحفـه  در كتاب. شود ها كم مي دهد، شير دام  ميزان ماليات روستايي را افزايش ،كند مي كه چون قصد  داستان مأمون است

  . داستاني با همان نتيجه ذكر شده استنيز  )159-13ص(
. پرسـد  نشيني او را مي رود و سليمان علّت خرابه يمان ميداستان جغدي است كه نزد سل )289ص( سليمان و جغد -63

 )121 ص( شيخ بهايي ةخرابه نشيني جغد در موش و گرب. داستان اندكي متفاوت است )281-280ص(در عجايب نامه 
و پرسد  از وي علّت سكونتش در خرابه را مي. بيند اي، جغدي را مي اي در حال عبور كردن از خرابه گربهچنين است كه 
  . كرده است  اي را براي زندگاني خود انتخاب هاي دنيا خرابه دهد كه با ديدن عمر كمِ خوشي او جواب مي

گفتـار دو جغـد را كـه بـر      مـرد برنـد و   نزد حجاج مي او را  داستان مردي است كه )290ص( حجاج و دو جغد -64
 مخزن الاسرار نظـامي وگوي دو كبوتر در از گفت ايگونه ديگرداستان . كند براي او ترجمه مي، پرند سرسراي حجاج مي

  . است )80ص(
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داستان مردي است كه از ظلم يكي از ياران محمود غزنـوي بـه او شـكوه     )291ص( محمود غزنوي و مرد مظلوم -65
 و) 263ص( المجـالس  زينـت است كه در ) 38-35ص(تحفه  كتاب از ستاند، برگرفته كند و محمود داد آن مرد را مي مي
  . داستاني نزديك به همين مضمون است )191ص( در الهي نامه. هم آمده است )217-213ص( الانوار  ضةرو
داستان مردي است كه در گورستان بقيع در حق جواني كه بشتاب از  )294ص( مرد غيبت كننده و جوان تندگذر -66

  . است )175، 9ج( تفسير گازر و) 38-37، 18ج( الجنان الجنان و روح روضاز  كند، برگرفته گذرد، غيبت مي مقابل او مي
شوند و از حال مـرد و   داستان عمر و عبداالله عوف است كه بدون اجازه داخل سرايي مي )294ص( عمر و ظنّ بد -67

  . ديده شد )35-34، 18ص ج( الجنان الجنان و روح روض تنها در تفسير. كنند زني تجسس مي
ايسـتد و يـك پـايش را درون     داستان شيطان است كه در درگـاه مسـجد مـي    )297ص( شيطان و ورود به مسجد -68
رودي در روايـت حبلـه  . نقـل شـده اسـت    )41ص( المعـاني   مـرآة در كتـاب  داسـتان  . گذارد و يك پـايش را بيـرون   مي

  . تكرار شده است )42ص( الحكايات رياض
69- 302ص( دالطائفه و مريد برگزيدهسي( دهـد و   يـك از مريـدانش مرغـي مـي     در هـر  دالطائفه است كـه داستان سي
 الـدين  علوم  احياء ةو ترجم)  487، 2ج( از كيمياي سعادت بيند، برگرفته در جايي بكشند كه كسي نمي راگويد كه آن  مي

  . غزالي است )498-497، 1ج(
براي انتقام سنگ  يابد و داستان مظلومي است كه ظالم را در ته چاه مي )303ص( مظلوم و سنگ زدن بر سر ظالم -70

  . سعدي است )75ص( گلستان داستان برگرفته از. زند بر سر او مي
  . است )97، 2ج( كيمياي سعادت برگرفته از  عالم و هديه به غيبت كننده -71
حبيب عجمي منسـوب اسـت و داسـتان بـا انـدكي      به  )61-60ص( تذكرة الاوليادر  مرد درويش و توكّل به خدا -72

  . شده است تفاوت چنين نقل
هـا  دهثبت شده و مـارزلف  » داوري زيركانه نادرست«و با نام  1534المللي با كد بين :هاي نادرستقاضي و داوري-73

خـر مـا از كُرگّـى دم    «مثل  ةامثال فارسي، اين داستان ريش در .)224: 1370مارزلف، ( كندروايت ايراني آن را معرّفي مي
 جمله روايت بهمنيـارى  هاي بسيار دارد؛ ازكه روايت )184:  1387ذوالفقاري،  .رك هاروايت ةبراي هم( است» نداشت

 ـ و )361، ص 2ج ( و شاملو در كتاب كوچه )47ص ( و امير قلي اميني )228ص ( ص ( ايرانـى در زبـان عاميانـه    ةقص
ه روايتـى    «: سدنوي فرانسوى اين قصه آورده مى ةو روايت كريستنسن كه در توضيحاتى كه ذيل ترجم) 29-26 ايـن قصـ

 Someفارسـى از منـابع مختلـف     ةچند قص -در كتابش Clouston . W. Aكلاوستون . آ. چه و گونه است از آن ديگر

Persian Tales From various Sources ) ،قاضى عمس«زير عنوان  -)1892چاپ گلاسكو« Cadi dxmese ده آور
 گيـرد عـروف تـاجر ونيـزى اثـر شكسـپير را در بـر مـي       مـاجراى م ) كه روايت ما فاقـد آن اسـت  (و نخستين بخش آن 

   .)81 - 80:  1918كريستنسن، (
شود و از سهل تسـتري درخواسـت    داستان يعقوب ليث است كه بيمار مي ) 320ص( يعقوب ليث و سهل تستري -74

همچنين . صرف كرده استرودي در آن تاست كه حبله )69-68، 1ج( جوامع الحكايات عوفياز  كند، برگرفته علاج مي
 )81-80ص( و پنـد پيـران   )253-252( المريـدين  العـارفين و تحفـه   و بسـتان  )ر160-پ159( در هزار حكايت صوفيان

  . هايي در پايان داستان آمده استنيز با تفاوت )444ص( قشيريه رسالة )216-215، 1ج( التصوف التعرّف لمذهب شرح
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تكاند و خداوند براي او خرمـا   است كه درخت خشك را مي )ع(ستان مريمدا )327ص( و درخت خرما )ع(مريم -75
 ؛383-364ابواسحاق، قصـص الانبيـا   نيشابوري،  .رك. (در اغلب منابع داستاني فارسي و تفاسير نقل شده است. ريزد مي
؛ 42-41، 6الاسـرار، ج  ؛ ميبدي، ابوالفضل، كشف1475-1468، 2، تفسير سورآبادي، جابوبكر عتيق نيشابوريآبادي،  سور

، 1تفسير طبـري، ج ة ؛ ترجم985-968، 4تفسير طبري، ج ة، جرير، ترجم؛ طبري341-339رومي، احمد، دقايق الحقايق، 
؛ كشـف  759-745تـاريخ بلعمـي،   22-12، 6، جرجاني، ابوالمحاسن، تفسـير گـازر، ج  ؛ جرجاني، ابوالمحاسن214-224

  ) 35-27، 6الاسرار، ج
دهد و خداوند  است كه يك درم در راه خدا قرض مي  فروشي  داستان هيزم )329ص( طلا فروش و مرغ تخم هيزم -76

مرغ سعادت و «با نام  567ستان با كد بين المللي دا. هاي شفاهي استاز افسانه كند، برگرفته طلا عطا مي او را مرغي تخم
هـاي  و بـا تفـاوت   طلا معـروف اسـت   مرغ تخمهاي عاميانه داستان به نام مرغ سعادت، سعد و سعيد، در قصه» دو برادر

و سـمندر چهـل    )1/79ص( هـاي كتـاب كوچـه   قصه و )2/201ص( هاي صبحيفراوان نقل شده است؛ از جمله افسانه
حبلـه . ها را نشان داده استتنوع روايت )133ص( مارزلف). 244ص( هاي كرديها و متلو افسانه )40-37ص( گيس

  . دهدرودي روايت را با تفاوت و جهت گيري اخلاقي نشان مي
برد تا سـختي سـفر و آسـايش حضـر بـر او       داستان لقمان است كه پسرش را به سفر مي: لقمان و ناشكيبايي پسر -77

  . آمده است) 115ص(الادبا  محاضراتو ) 499-498، 7ج( الاسرار كشف هايي درتفاوتبا . معلوم گردد
بيند و براي در امان ماندن به قصر پادشـاه پنـاه    داستان منجمي كه در طالع خود خطر مي )338ص( پرويز و منجم -78
  . آمده است )210ص( لطايف الطوايف ، دربرد مي
شود و براي وصال دختـر   دختر گدايي مي ةداستان بازرگاني است كه شيفت )341ص( عباس دوس و مرد بازرگان -79

و هـم در   آمـده  )232ص( الادبـا  محاضـرات  ةابتدا در  نوادر، ترجم ـ. كند او نيز بنا به خواسته پدر دختر گدايي پيشه مي
تامپسـون ايـن   /رنـه در طبقـه بنـدي آ  . رودي برگرفته از لطايف الطوايف استو روايت حبله )369ص( لطايف الطوايف

  . و با نام شاه گدايان ضبط شده است k1525داستان با كد جهاني
، شيشـكي  خوانـد  خليفـه خـود را عـادل مـي     وقتـي اي است كه داستان مرد ستمديده )350ص( خليفه و شيشكي -80
  . است )133باب چهارم از قسم دوم، ( الروايات الحكايات و لوامع از جوامع ، برگرفتهاندازد مي
آورد و خود سـرانجام   هاي زنان را در كتابي گرد مي داستان مردي است كه حيله )359ص( مرد مغرور و مكر زنان -81

دوم روايت  ،)741جزء دوم، قسم سوم، ( الحكايات جوامعروايت يكي . دو روايت وجود دارد. شود زني مي ةگرفتار حيل
هـاي عاميانـه   ايـن داسـتان در افسـانه   . تر اسـت كايات نزديككه اين داستان به روايت جوامع الح) 265ص( سندبادنامه

-107ص( هاي عاميانـه و قصه) 196ص ( هاي ايرانيجمله قصه مشهور است و جندين روايت آن معرّفي شده است؛ از
مسـابقه  «و » يـاد مـن تـو را فرامـوش    «بـا نـام    1351ذيل كد بين المللي  )206ص( و روايات ديگر آن را مارزلف) 117
  . آورده است» وتسك
 ـ. شـود  داستان جواني است كه گرفتار راهزنان مي )369ص( ابوالعلا زيدي و پسر احمد بصيري -82 ا در اثـر نيكـي   ام

  . است) 259-255ص ( الرّوايات عوفي الحكايات و لوامع ازجوامع شود، برگرفته پدرش به مهتر دزدان، از بند خلاص مي
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 نمـاز  الحـرام  بيـت  گوشـة  هر در كه بيند مي را ، ابواميهاست كه صعصعه لرحمنعبداداستان  :عبدالرحمن صعصعه -83
 هـر  بـه  قيامـت  در زمين زيرا« :گويد مي» گيري؟ نمي آرام جا يك در چرا! ابواميه اي« :پرسد مي و رود مي پيش. گزارد مي

اي متفاوت نقل به گونه )369، 20ج( الاسرار كشفدر  داستان »دهد مي گواهي ،باشد  شده انجام آن جاي هر بر كه عملي
  . با همين مضمون است )369، 20ج( الجنان الجنان و روح داستاني ديگر در روض. شده است

 پذيرد، برگرفتـه  دهد و سائل نمي اص است كه دو خرما به سائلي ميوقّ داستان سعد )374ص( ص و سائلاعد وقّ -84
  . است)420، 10ج(تفسير گازر  از

 برگرفته از ربايد ها و جانوران را مي داستان عنقا است كه شكلي غريب دارد و انسان )385ص( عنقاصفوان نبي و  -85
اسـم   صفوان و نام كوه فـيح و   بن  ةحنظلالجنان نام پيامبر  روض در. است) 222-221، 14ج( الجنان الجنان و روح روض
  . نيز ذكر شده و نام كوه دمخ است )120ص( الاقوال الامثال و طرايف لطايف اين داستان در. سيمرغ ذكر شده است ةپرند
رودي حبلـه . فرسـتاد ) ع(موسيبا داستان عنقاست كه خداوند او را براي انس گرفتن  )385ص( و عنقا )ع(موسي -86

  . كندمأخذ داستان را ربيع الابرار زمخشري ذكر مي
دانا هم چون خود اوسـت و در سـفر بـا    داستان حكيمي است كه از پي همسري  )387ص( حكيم و دختر زيرك -87

  . آورده است )159ص( عطّار داستان را در مظهرالعجايب. شود مردي نادان همراه مي
كند و چنان رفتار  داستان درويشي است كه در همسايگي توانگري زندگي مي )390ص( توانگر ةدرويش و همساي -88
-326، 2ج(و تفسـير گـازر    )251-249، 6ج( ان و روح الجنـان الجن ـ روض در. شود كند كه كسي بر فقر او آگاه نمي مي

  . آمده است )327
و بـراي   وام گرفتـه خالـد   بـن  يحيـي  ازداستان مردي است كه هـزار درهـم    )391ص( خالد و مرد وامدار بن يحيي -89

   .آمده است )48-46ص( دستورالوزرا اي ديگر درداستان به گونه. رود مي )ع(استمداد نزد جعفر صادق
كنـد و آن مـرد از    داستان مؤمني است كه همسايه فاسقش را از حـبس آزاد مـي   )394ص( مؤمن ةفاسق و همساي -90

  . است )262-261، 1ج( الشهاب الاطناب في شرح نزديك به داستاني در ترك. كند فسق خود توبه مي
رود و  بيند به هنـد مـي   ابي كه ميداستان بازرگان دنيادوستي است كه براساس خو )396ص( بشير و حيات جاويد -91
  . نقل شده است) 512-491ص( فرائدالسلوكدر . كشد جا تحت ارشاد پيري دست از دنيا مي آن
در . گيـرد  خوابـد و پهلـويش از حصـير نقـش مـي      كه بر حصيري مـي  استداستان پيامبر )406ص( پيامبر و بوريا -92

يكـي   )178، 2ج( در تفسير گـازر . دار كننده سلمان فارسي استآمده و دي )271-17،270ج( الجنان الجنان و روح روض
  . روداز ياران پيامبر به ديدار او مي

آيد و سرانجام بـا موشـي    مي داستان موشي است كه با دعاي درويشي به شكل آدميزاد در )377ص( زاهد و موش -93
-310( كليلـه و دمنـه منظـوم    و) 226-224(نه از كليله و دم گردد، برگرفته كند و به شكل نخست خود بازمي ازدواج مي

  . رودي با تفاوت بيان شده استروايت حبله. است )196-195( هاي بيدپاي و داستان)  313
، ص 1ج ( آن در تمثيل و مثـل  ةو روايت عاميان )30ص ( نامهبرگرفته از قابوس: تو نيكي ميكن و در دجله انداز -94

  .                     است )115

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  125/   مأخذ شناسي قصص و حكايات جامع التمثيل
  

شـبگردي وي نيـز نقـل شـده اسـت       محمود غزنـوى و   از دقّاقى و سلطان: اي بكوب بكوب همان است كه ديده -95
و  60، ص 1تمثيـل و مثـل، ج   انجوي شيرازي، ( شاه عباس نيز نقل شده است چند روايت آن از .)101ص بهمنياري، (

   .)65، ص 1و ج  57، ص 1ج 
رود و در مراحـل مختلـف    سفر پسر لقمان است كه با خضر به سفر مـي داستان  )427ص( )ع(پسر لقمان و خضر -96

  . آمده است )499-498، 7ج( الاسرار ميبدي كشف در. دهد كند و از خطر نجات مي سفر پسر را راهنمايي مي
  . نيز آورده است )189-188ص( الهي نامه را عطّار در: عيسي و جهودان -97
كـه ميمـون    داستان پادشاهي است كه ميمونش را عجولانه و به گمان اين )415ص( پادشاه عجول و ميمون مشفق -98

جـزء  ( الروايـات  الحكايات و لوامع جوامع از است، برگرفته يابد كه اشتباه كرده كشد و بعد درمي است، مي پسر او را كشته
  . نقل شده استداستان با روايتي متفاوت  )358-354ص( در كليله و دمنه منظوم. است) 602دوم قسم سوم، 

خواهد از آب پاي  داستان پادشاهي است كه در صحرايي به وقت تشنگي مي )413ص( پادشاه عجول و باز مشفق -99
 )599جزء دوم قسم سـوم،  ( الروايات الحكايات و لوامع از جوامع شود، برگرفته اما باز شكاري او مانع مي ؛درختي بنوشد

 آرنـه تامپسـون ثبـت اسـت     916jو برابر بـا تيـپ   » شودباز مانع خوردن زهر مي« 178cداستان با كد بين المللي . است
  . شودنيز ديده مي )174-169ص ( هاي ايرانيو قصه) 21ص( هاي ديگر داستان در چهل طوطيروايت .)70مارزلف، (

ود و مادرش او ش زنده مي )ع( اي است كه به دعاي عيسي داستان جوان مرده )407ص( زردرو ةو مرد )ع(عيسي -100
ها داسـتان از عبـور   در متون روايي فارسي ده. است )پ62ص( از هزار حكايت صوفيان بيند، برگرفته را پيرو زردرو مي

و ) 378ص(؛ قصص الانبيـا  )238-237ص(الهي نامه عيسي از گورستان و زنده كردن مردگان در دست است؛ از جمله 
التصـوف،   التعـرّف لمـذهب   ؛ شرح)34-32ص( الارواح راحة؛ )46-38ص(ز گلري؛ افسانة )443-442، 2ج(الاسرار كشف

 ة؛ ترجم)83-82ص(الحكايات  و رياض156( وايات باب دوم از قسم اولالرّ الحكايات و لوامع ؛ جوامع)1745، 4ص ج(
   .)234-231ص(الواعظين  لسان) 471و173ص(قشيريه  ةرسال ة؛ ترجم)67ص(الاعظم  السواد

  
  نتيجه
اين حوزه و از هاي امثال به زبان فارسي ها و داستانشامل مثل )1054زنده ( روديلتمثيل نوشته محمد علي حبلهجامع ا

توان  را مي) 1054( مجمع الامثالف، اين كتاب و كتاب ديگر مؤلّ. كتب درسي بوده كه بيش از پنجاه بار چاپ شده است
بـاب و در پايـان كتـاب، بخـش      28التمثيل، شامل ديباچه، مقدمه و جامع . هاي فارسي به شمار آورد سرآغاز تدوين مثل

صفويه ساده و بي پيرايه است كه در ديباچه و  ةنثر كتاب مثل آثار داستاني دور. ملحقات، شامل حكايات گوناگون است
گرايـد،  نـاب مـي  هاي مترادف كه گـاه بـه اط  رودي با آوردن جملهحبله. شودمتكلفّ و اديبانه مي ةمقدمه و هنگام موعظ

گويي كتاب و براي اثرگـذاري بـر   كنندگي و مجلسانتخاب اين شيوه به دليل ماهيت سرگرم. كندها را طولاني ميداستان
هـا روايـت از آن در ادب كلاسـيك و    هاي مشهور هسـتندكه ده هاي جامع التمثيل اغلب از افسانهداستان. مخاطب است

. گر قصه يا سرگذشت كوتاه، ساده، اخلاقي و گاه طنزآميز بـه نظـم و نثـر اسـت    گروهي دي. روايات شفاهي وجود دارد
هـاي بزرگـان و   داسـتان . اسـت ) درصـد 30( عرفـاني و ) درصـد  70( هاي جامع التمثيل اغلب اخلاقـي مايه داستان درون

داسـتان، مأخـذ    153 از. ها طنز اجتماعي قـوي اسـت  برخي داستان ةزمين. التمثيل جايگاهي ويژه داردجامع مشهوران در
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كنـد؛ نظيـر ربيـع الابـرار     مـي يـاد  هـا را  ف گاه مأخذ حكايتمؤلّ. مأخذ بقيه در منابع فارسي نبود. داستان را يافتيم 100
 ـ ؛تاج الدين محمد كازروني و مصباح الدعوات )901تأليف ( ةبحرالسعادري، زمخش ا در اغلـب مـوارد مأخـذ روشـن     ام
الجنان، تفسـير   الجنان و روح روضگرفته از جوامع الحكايات عوفي، لطايف الطوايف، تفسير ها بربيشترين داستان. نيست

وسـعت منـابع وي    ةع نشان دهنداين تنو. نيز آمده استرودي در هفتاد منبع ديگر هاي حبلهجز اين، داستان. گازر است
  . هاستدن داستانشاخ و برگ دا تفصيل مطالب وحكايت پردازي،  رودي درروش حبله. بوده است

  
  پي نوشت ها

 .از اين پس تمام شماره صفحات براساس چاپ جامع التمثيل ياد شده در منابع خواهد بود -1

  
  منابع
  منابع مقاله: الف

  . سروش :محمدرضا ليرواي، تهران ة، رسانه و زندگي، ترجمروايت در فرهنگ عاميانه ).1380. (آسابرگر، آرتور  -1
   .چاپ محمد عبدالمنعم عريان، بيروت). 1987/ 1407( .وطهرحله ابن بطابن بطوطه،   -2
 .عباس عثمان، دوحه ، چاپ ناهدالفهرست ).1985( ابن نديم،  -3

د رم   ام م ت ال، بـه اه  ب اق  اس ب ع  ح ي ح ص ـ ، به تان ت رس طب  خ اري ت). 1366. (ن س ح  ن ار، محمدب دي ن ف اس ن اب  -4  :ران ه ت.  ي ان ض ـ محمـ
  . 1366،          ده دي پ
  .دانشگاه تهران :، تهرانالشهاب الاطناب في شرح ترك ).1344( ،ابوالحسن علي بن احمد  -5
   .امير كبير: ، تصحيح ايرج افشار، تهرانعباسي تاريخ عالم آراي ).1351. (اسكندر بيگ  منشي  -6
   .، تهرانسپانلو محمدعليبه كوشش ، مرآت البلدان ).1364. (، محمدحسن بن علياعتمادالسلطنه  -7
، 1358خـرداد   -وردينسـال پـنجم، فـر   ، آينـده ، »بحرالفوائد و جامع التمثيـل : هاي قديمچاپ« ).1358. (افشار، ايرج  -8

  133، 3و  2و  1شماره 
 1375نامه، بنياد دانش :نامه جهان اسلام، تهرانمدخل دانش» جامع التمثيل« ).1375. (افشاري، مهران  -9

  .، تهرانهاي اصفهانسي افسانه از افسانه ).1339. (اميني، امير قلي -10
  . وست :گزاره، مهرداد بهار، تهران ).1369. (بندهش، فرنبع دادگي -11
  . دارالاضوا، بي تا :، نجف، تهران و بيروتالذريعه الي التصانيف الشيعه ).1355-1387. (تهراني، آغابزرگ -12
  . ، چاپ صادق كيا، تهرانمجمع الامثال ).1344. (حبله رودي، محمدعلي -13
  . تهران ،شركت سهامي طبع كتاب، جامع التمثيل ).1331. (ــــــــــــــــ  -14
  . چاپ دوم: ، مرواريد، تهرانفرهنگ اصطلاحات ادبي .)1375. (سيما ،داد -15
  .، انتشارات دانشگاه تهرانهاي خطّي دانشگاه تهران نسخه ).1350-1330. (پژوه، محمدتقي دانش -16
  . انتشارات دانشگاه تهران :، تهراننامه فارسيلغت ).1345. (اكبردهخدا، علي -17
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  . طهوري :صابر كرماني، تهران، به اهتمام گلشن راز ).1361. (شبستري، شيخ محمود -18
ة علـوم  ، پژوهشـنام »هاي آن براساس مجـالس سـبعه مولـوي   مجلس گويي و شيوه« ).1387. (غلام رضايي، محمد -19

  . 278-257): و ادبيات زبان ويژه نامة( 57انساني، 
  . دادنشر  :تهران ،)از روي چاپ مسكو(، به كوشش سعيد حميديان شاهنامه ).1374. (فردوسي، ابوالقاسم -20
و   ي واش ـ و ح  ه ام ن اه ا ش ـ ب  ه س ـ اي ق م  ي ارس ـ ف  رجمة ، ت ه ام ن ت غ ، ل وي ل ه پ  ن ت ر م ب  ل م ت ش م )1369( ان ك اب ر ب ي اردش  امة ارن ك -21
  . اب ت ك  اي ي دن :ور، تهران ك شمواد  ج محمد  ام م ت اه ه ، ب ات ق ي ل ع ت

هـاي فارسـي    ضـرب المثـل   ةصور روايت سده نـوزدهمي از مجموع ـ هاي عبرت آموز مداستان«. ، اولريشمارزلف -22
  . 15 -10، ص164و  163، ش 1381بهمن ، جهان كتابمنفرد، مترجم افسانه ، )جامع التمثيل( »قديمي

  . سروش :كاووس جهانداري، تهران كي ة، ترجمهاي ايراني بندي قصه طبقه ).1371. (ــــــــــــ  -23
24- Arberi. A. L. the leyacy of Persia Oxford- 1953 

  هامنابع داستان: ب
 .انتشارات اميركبير :تهران ،)1ج( مثَل تمثيل و). 1352. (ابوالقاسمانجوي شيرازي،  -1

  . اميركبير، چاپ دوم :، تهران)جلد 2( هاي ايراني قصه ).1383(. ــــــــــــــــــــ  -2
 .خوارزمي :به تصحيح محمد روشن، تهرانهاي بيدپاي، داستان .)1369. (بخاري، محمد بن عبداالله -3

  .، به تصحيح احمد علي رجايي خراساني، دانشگاه تهرانالمريدينتحفة بستان العارفين و ). 1377( -4
-كتـاب  :به كوشش مهـدي توحيـدي پـور، تهـران    كلّيات شيخ بهايي،  ).1336. (بهايي، شيخ محمد بن حسين عاملي -5

  .فروشي محمودي

  .، به كوشش جلال متيني، بنياد فرهنگ ايرانپند پيران). 1377( -6
  . ، به تصحيح مرتضي مدرس گيلاني، سعديهفت اورنگ ).1337. (جامي، عبدالرحمن -7
  . مهر آيين :، به تصحيح محدث ارموي، تهرانتفسير گازر ).1337(. جرجاني، ابوالمحاسن -8
مطبـع   :رجا محمد عبدالقدير، حيدرآباد دكن ، به اهتمام ابولمعانيا  ةمرآ ).ق1310. (االله جمالي دهلوي، محمد بن فضل -9

 . مفيد

  .بي نا: ، شركت نسبي كانون كتاب، طهرانچهل طوطي). 1377( -10
  . چاپ دوم ، كتابخانه سنايى،زينت المجالس ).1362. (حسينى، مجدالدين محمد -11
   .نشر كتاب بنگاه ترجمه و :افشار، تهران، به تصحيح ايرج اخلاق و تصوف گزيده در ).1347. (خانقاهي، ابونصر -12
يـرزا مسـيح   ، كاتب منان و سركهلسان الواعظين مشهور به قاضي تربت حيدريه،  ).1245( .خراساني، ملاعبدالكريم -13

  . فروشي مرتضويكتاب :و تهران 1245دت پرساد  شيرازي، بمبئي، چاپخانة
  . زوار :حسين خديوجم، تهران خ و، به تصحيح محمود فرّخلد ةروض ).1345. (خوافي، مجد -14
 . چاپ دومبه تصحيح سعيد نفيسى، اقبال، دستور الوزرا،  ).1355. (خواند مير، غياث الدين محمد -15

  .چاپ چهارم چشمه، :تهران) 2جلد(، هاي كردي ها و متل افسانه). 1383( .درويشيان، علي اشرف -16
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  .، مسكو وي، اميرخسرو دهل اسكندري ةآيين ).م1977. (دهلوي، اميرخسرو -17

  .ميراث مكتوب: ، به تصحيح حبيبه دانش آموز، تهرانالاقوال الامثال و طرايف لطايف). 1373. (رشيد وطواط -18
  .21-13، ص 1385نجواي فرهنگ، سال اول، شماره دوم، زمستان  ،»نوروزي مير«). 1385. (ذوالفقاري، حسن -19
محمد شيرواني، شوراي عالي فرهنـگ و   ي نائيني وجلال ، تصحيح محمدرضادقايق الحقايق ).1354. (رومي، احمد -20
 . هنر

، بـه كوشـش مرتضـي صـرّاف، انسـتيتوي فرانسـوي و       )رسائل جوانمردان( نامه فتوت ).1352. (الدين زركوب، نجم -21
 . هاي علمي در ايران پژوهش

  . وزارت فرهنگ و هنر :، تهرانهاي اشكور بالاافسانه ).1352. (سادات اشكوري، كاظم -22
  . پاژنگ :، به تصحيح نوراني وصال، تهرانالسلوك فرائد ).1368. (اسحاق بن ابراهيم شمس سجاسي، -23
  . خوارزمي :، به تصحيح غلامحسين يوسفي، تهرانبوستان ).1381(. عبداالله نب  سعدي، مصلح -24
  . خوارزمي :، به تصحيح غلامحسين يوسفي، تهرانگلستان ).1381(. ـــــ ـــــــــــــــــــ -25
   .تقي مدرس رضوي، دانشگاه تهران ، به تصحيح محمدحديقة الحقيقه ).1377. (ابوالمجد مجدود بن آدمسنايي،  -26
  . به كوشش حسن ذوالفقاري، اهل قلم). 1375. (چاه وصال سند، ميرزا احمد -27
  . نشر نو :، تهرانتفسير سورآبادي). 1375. (ابوبكر عتيق نيشابوريآبادي،  سور -28
  . مازيار :، تهرانهاي كتاب كوچهقصه). 1373. (شاملو، احمد -29
 . 1372 -1357 :انتشارات مازيار، تهران) جلد 11(، كتاب كوچه). 1372-1357. (ـــــــــــ  -30

 . مرسل :، كاشانرياض الحكايات). 1371( .شريف كاشاني، ملا حبيب االله -31

  . ، تهرانمجالس المومنين). 1299. (هشوشتري، قاضى نوراللّ -32
 . علمي و فرهنگي :، به تصحيح ماهدخت بانو همايي، تهرانالتاج ةدر). 1368. (شيرازي، قطب الدين -33

  . معين :، تهرانهاي صبحيقصه). 1387. (مهتدي، فضل االله صبحي -34
 . اقبال، چاپ هفتم :، به سعي احمد گلچين معاني، تهرانلطايف الطوايف). 1373. (عليصفي، فخرالدين  -35

  . جامي :، تهرانهزار و يك شب ). 1379. (طسوجي تبريزي، عبدالطيف -36
  . الديني، ميراث مكتوب ، به تصحيح محمدباقر كمالسندبادنامه). 1381. (ظهيري سمرقندي -37
  . دارالعلم ةدارالفكر، چاپخان :، قمشوراندان ةنامالعلما،  عبدالرّب آبادى، شمس -38
 . ، به تصحيح هلموت ريتر، زوار، چاپ دومنامه  الهي). 1368. (محمد بن ابراهيمعطّار،  -39

  .  1380، دكتر محمد استعلامي، زوار، الاوليا ةتذكر). 1380. (ــــــــــــــــ  -40
  . چاپ هفتم ق گوهرين، انتشارات علمي و فرهنگي،، به تصحيح سيد صادالطير منطق). 1370. (ـــــــــــــــــ  -41
  . 1361زوار،  :، به تصحيح صادق گوهرين، تهراننامه اسرار). 1361. (ــــــــــــــــ  -42
 . 1373سنايي،  :، به كوشش احمد خوشنويس، تهرانالعجايب مظهر). 1373. (ــــــــــــــــ  -43
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و مركز اسـناد مجلـس    كتابخانه، موزه :، تهرانواعد السلاطينق). 1384. (علوي عاملي، محمد عبدالحسين بن احمد -44

 . شوراي اسلامي

ا، به كوشـش مظـاهر مصـفّ   ) جلد 7( الحكايات و لوامع الروايات جوامع). 1370-1360. (عوفي، سديدالدين محمد -45
  . مطالعات و تحقيقات فرهنگي ةمؤسس :امير بانو كريمي، اسماعيل حاكمي، تهران

  . علمي و فرهنگي :، حسين خديو جم، تهرانكيمياي سعادت). 1374. (غزالي، امام محمد -46
  . د، بنگاه ترجمه و نشر  كتاب، به تصحيح حشمت مؤيپيل مقامات ژنده). 1340. (غزنوي، سديدالدين -47
  . ، به تصحيح احمد سهيلي خوانساري، اقبالآداب الحرب و الشجاعه). 1346. (فخر مدبر -48
مركـز   :، به تصحيح علي رضا ذكاوتي قراگوزلو، تهرانالقلوب هاي محبوب داستان). 1373. (فراهي، ميرزا برخوردار -49

  . 1373نشر دانشگاهي، 
، به تصحيح سيدجلال الدين حسيني ارموي محدث، انتشارات شرح فارسي شهاب الاخبار). 1361. (قاضي قضاعي -50

  . علمي و فرهنگي
 . بنياد فرهنگ ايران :، تهرانكليله و دمنه منظوم). 1358. (، احمدبن محمودوسيطقانعي   -51

 ـ    عجايب المخلوقات و غرايب الموجودات). 1361. (قزويني، زكريا -52 ة ، بـه تصـحيح نصـرت االله صـبوحي، كتابخان
  . مركزي

  .سروش :مجاهد، تهران ، به تصحيح احمدراغب الادباي  محاضراتة ترجم نوادر؛). 1371. (قزويني، محمد صالح -53
به تصحيح بديع الزمان فروزانفر، تهران، علمـي و فرهنگـي، چ چهـارم،    قشيريه،  ةرسال). 1377. (قشيري، ابوالقاسم -54

1374 .  
  . بير، تهران، امير كانوار سهيلي). 1360. (واعظ كاشفي سبزواري، ملّا حسين -55
، انتشـارات علمـي و   )محدث(، تصحيح و تعليق سيد جلال الدين ارموي رساله العليه). 1361. (ـــــــــــــــــ  -56

  . 1361فرهنگي، تهران، 
  . ، چاپ كپنهاكهاى ايرانى در زبان عاميانه قصه). 1918. (كريستنس، آرتور -57
  . ، تهرانانوارالمجالس). 1374. (ه ل دال ب ع  ن ب  ن ي س ، محمدح ي راب ه ش  ان ري گ -58
 . 1363اساطير،  :، به تصحيح محمد روشن، تهرانالتصوف التعرّف لمذهب شرح). 1377. (مستملي بخاري، اسماعيل -59

  .نشر كتاب بنگاه ترجمه و :، تهرانهاي چاپي فارسي فهرست كتاب). 1342-1335. (بابا مشار، خان -60
 . صحيح مجتبي مينوي، اميركبيربه ت ،كليله و دمنه). 1365. (منشي، نصراالله -61

  . مولي :، به تصحيح رينولد نيكلسون، تهرانمثنوي معنوي). 1368. (الدين محمد مولوي، جلال -62
  . امير كبير :، به تصحيح علي اصغر حكمت، تهرانالاسرار كشف). 1365. (ميبدي، ابوالفضل -63
  .ماكان :، تهرانسمندر چهل گيس). 1384. ()گردآورنده(، محسنميهن دوست  -64
  . بي نا :، تهرانالواعظين لسان). بي تا. (نجفي، محمد علي -65
 . سوماپ امير كبير، چ :نراقي، تهران ، به اهتمام حسنمثنوي طاقديس). 1382. (نراقي، ملا احمد -66
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 .، به تصحيح وحيد دستگردي، چاپ علميخمسه). 1334. (نظامي، الياس بن يوسف -67

انتشـارت   :به تصحيح احمد علي رجايي، تهـران منتخب رونق المجالس، ). 1354. (نيشابوري سمرقندي، ابوحفص -68
  . دانشگاه تهران

  . بنگاه ترجمه و نشر كتاب :به اهتمام حبيب يغمايى، تهران، الانبيا قصص). 1359. (نيشابورى، ابواسحاق -69
  . ، به تصحيح سعيدي سيرجاني، فرهنگ نشر نوتفسير سورآبادي). 1380. (نيشابوري، ابوبكر عتيق -70
ژوه،  پ ش دان  ي ق محمـدت   ش وش ـ ، بـه ك مكارم اخـلاق  و   ه ام ن ش اي ش گ). 1377. (ر محمد ف ع وج اب  دين ال ي ، رض ابوري ش ي ن -71

  . بي جا :تهران
 . ، به تصحيح ژوكوفسكي، طهوريالمحجوب كشف). 1371. (علي بن عثمانهجويري،  -72

  1382، نسخه عكسي به كوشش ايرج افشار، گنجينه نسخه برگردان فارسي، هزار حكايت صوفيان). 1377( -73
  . ، به تصحيح محمد روشن، نشر نونامه مرزبان). 1367. (وارويني، سعدالدين -74
  .  ، تهران بلدرف الكساندر  كوشش  ، به الوقايع  بدايع). 1349. (محمود  الدين ، زين يواصف -75
علمـي و   :، بـه تصـحيح غلامحسـين يوسـفي، تهـران     نامـه قابوس). 1366. (كاووس بن عنصر المعـالي يوشمگير، ك -76

  . فرهنگي
 . د وي ن :راز ي ، ش ي ود طاووس م ح م  ح يوض و ت  ح ي ح ص و ت  ه ل اب ق ما بانجمن دانش، ). 1366. (وقار شيرازي -77

  .سروش: ، تهران)2ج ( تمثيل و مثل ).1368. (وكيليان، احمد -78
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